
ــال هاى جنگ رشته  تحصيلى ام هم بد نبود و در همان س
راديولوژى تهران قبول شده بودم اما به خاطر مشكل جسمى 

كه داشتم نتوانستم به تهران بروم. 
گفتند خودت آسايشگاه را راه بينداز

ــهيد،  ــگ بود كه بنياد ش ــى جن ــاى پايان ــال 68 و در روزه س
ــتضعفان  جانبازان تحت حمايت خود را به بنياد جانبازان و مس
وقت تحويل داد، همان روزها رئيس وقت بنياد  به منزل ما آمد 
و گفت: «چى مى خواى و از دست ما چه كارى برمياد؟» گفتم 
ــدر و مادرم اين قدر  ــگاه كه اونجا زندگى كنم تا پ «يك آسايش
ــكلات من اذيت نشن و آسيب نبينن.» در آن زمان  با ديدن مش
استان مازندران هيچ آسايشگاهى براى جانبازان نداشت، از طرف 
ديگر مى دانستم مثل من هم جانبازان زيادى هستند كه دوست 
دارند گاهى هم كه شده از محيط خانه دور باشند و به آسايشگاه 
ــد. برايم خيلى غيرمنتظره بود اما رئيس بنياد همان جا به  بياين
من گفت: «خودت آسايشگاهو راه اندازى كن، ما هم كمكت مى 
ــوكه شده بودم اما برايم جالب بود و مى خواستم اين  كنيم.» ش
ــه مشوقم بود گفت: «برو وارد  اتفاق بيفتد. پدرم هم كه هميش
اجتماع شو» اما مادرم مخالف بود و مى گفت «زخمات عود مى 

كنه و بيشتر آسيب مى بينى.» 
ــد و مرحله  ــره با اصرارهاى من و پدر، مادرم هم راضى ش بالاخ
جديدى در زندگى ام آغاز شد. هميشه آن مدير را از صميم دل 
و جان دعا مى كنم كه حمايت كرد و باعث شد انگيزه دوباره اى 
پيدا كنم، اين كمك او نقش تعيين كننده در زندگى من داشت. 
ــروع و  ــه عنوان يكى از كاركنان  بنياد جانبازان وقت كارم را ش ب
ــردم. با يك موتور  ــگاه را هم فراهم ك مقدمات راه اندازى آسايش

ــار من قرار دادند  ــتم و چند نفر نيرو كه در اختي ــرخ كه داش 3 چ
كارمان شروع شد. بنياد هم مكانى را در اختيار من قرار داد و تصميم 
بر آن شد كه اين مكان با مسئوليت من به عنوان آسايشگاه جانبازان 

مازندران فعال شود.
با يك جانباز ق�� نخاعى كارمان را شروع كرديم

ــرايط خاصى  ــينيان آغاز كرديم كه ش ــام آقاى حس ــا يك جانباز به ن ب
ــت و در بيمارستان بسترى بود. پيش او رفتم و گفتم «بيا و به جاى  داش
بيمارستان در آسايشگاه ما باش كه كار ما هم رونق بگيره.» او هم با روى 
باز پيشنهادم را پذيرفت و اولين جانباز مركز ما شد. قدمش هم برايمان 
سبك بود و بعد از او تعداد ديگرى از جانبازان قطع نخاعى به آسايشگاه 
ــتر شد و توانستيم براى  آمدند.  به تدريج خدمات و امكانات ما هم بيش
ــتار بگيريم. اين كه تا به آن روز هيچ آسايشگاهى  ــك و پرس مركز پزش
ــخت كرده بود. خانواده  ــتان نداشتيم كارمان را س براى جانبازان در اس

هاى جانبازان نمى دانستند كه قرار است در مركز ما با جانبازشان چگونه 
ــختى به خرج مى دادند و راضى نمى  برخورد كنيم، به همين خاطر سرس
ــپارند. اما بعد كه ديدند مسير مركز به خانه  ــدند عزيزانشان را به ما بس ش
هايشان نزديك است و مسئولان و گروه پزشكى مركز هم مراقب جانبازان 

هستند اعتماد كردند و تعداد جانبازان ما بيشتر و بيشتر شد. 
ــازان قطع نخاعى كه  ــدن با جانب ــت بيرون از خانه و همدم ش ــن فعالي اي
ــه ام را بهتر مى كرد و  ــتند روز به روز روحي ــابه خودم داش وضعيتى مش
ــد به فكر ادامه تحصيل بيفتم و با همتى  همين موضوع بود كه باعث ش

ــته  ــال 1370 در رش كه به خرج دادم در س
ــگاه شاهد قبول شدم. آن زمان  مددكارى دانش
حدود 2 سال از راه اندازى آسايشگاه مى گذشت 
ــگاه روى روال افتاده  و تقريبا همه كارهاى آسايش
ــغول درس خواندن  بود. كار را تحويل دادم و مش
ــدم. درواقع من 2 بار رئيس اين مركز بودم يك  ش
بار در همان 2 سال اول و دوره دوم بعد از دانشگاه 
ــئوليت آن را قبول كردم و  ــال مس كه دوباره 7 س
ــات و خدماتى مثل  ــتيم امكان ــكر توانس خدا را ش
ــراى جانبازان  ــالن تيراندازى را ب آب درمانى و س
ــتانداردهاى يك مركز  ــم تا حداقل اس فراهم كني

توان بخشى را داشته باشد.
سختى هايى كه مرا آزرده مى كرد

ــاى اوليه را تامين كرديم، يخچال، تلويزيون  نيازه
ــى. كم كم با  ــتى و درمان ــى امكانات بهداش و كم
ــد، توانستم  ــغوليتى كه ايجاد ش اين كارها و مش
ــا باز هم خيلى  ــتر كنار بيايم ام با معلوليتم بيش
ــخت بود.  ــات مى افتاد كه تحملش برايم س اتفاق
ــود كمكم كند تا  ــم و فردى نب ــگاه مى رفت دانش
ــى كه بعضى  ــالا و پايين بروم تا جاي ــه ها ب از پل
ــدم. از  ــابى بداخلاق و عصبى مى ش وقت ها حس
ــورد برخى هم ناراحت كننده بود  طرف ديگر برخ
و آزرده خاطرم مى كرد. مثلا خيلى سخت بود كه 
در محيط كار به توانايى آدم شك مى كردند و مى 

شنيدم كه مى گفتند «اى بابا، ايشون كه ...»
اگر احمد مى مرد بهتر نبود؟

ــد ناراحتى را در  ــاى صحبتمان كه مى رس ــه اين ج ب
ــاهده مى كنم. يادآورى و تداعى  چهره او به وضوح مش
خاطرات تلخ و بى مهرى هايى كه خواسته و ناخواسته به 
ــت غم و اندوهى را در چشمانش هويدا  او تحميل شده اس
ــنيد. پس از او مى خواهم  ــى كند. اما بايد گفت و بايد ش م
ــت. به او مى  ــى بگويد كه روحش را آزرده اس از آن خاطرات
ــت راحت تر با خيلى از  ــم: يك فرد معلول ممكن اس گوي
مشكلات و بى مهرى هاى جامعه كنار بيايد اما فردى كه 
ــلامت خودش را براى دفاع از ميهن و مردم كشورش از  س
ــت داده و حالا حتى توان راه رفتن ندارد برايش تحمل  دس
ــرد كننده ديگران  ــا و حرف هاى كنايه آميز و دلس رفتاره

سخت است. از اين خاطرات تلخ برايم بگوييد.
وقتى اين شرايط پيش آمد حتى گاهى از خويشان و نزديكان 
ــنيدم كه مى گفتند «اگه احمد مى مرد  هم اين جمله را مى ش
بهتر از اين بود كه با اين شرايط زنده باشه» همين حالا هم كه 
ــوم.  ــرف هاى آن ها را به خاطر مى آورم آزرده خاطر مى ش ح
ــتانم كه خيلى با هم رفيق بوديم نيز  يادم هست يكى از دوس

چنين حرفى را به من زد...
ــا فوتبال و واليبالم خيلى خوب بود و در محله مان  آن روزه
ــابى معروف بودم اما بعد از جانباز شدن ديگر بايد  هم حس
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